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مبتلا  يماراندر ب ينگركلون "سطوح بودن"در قالب  يزندگ يبا استرس ها يتشخص يارتباط اجزا

  ي و افراد عادياساس يبه اختلال افسردگ

 

   چكيده مقاله :

افسردگي با ايجاد اختلال عملكرد در حوزه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي، در بين و هدف:  سابقه

به وجود ارتباط  هعامل بار بيماري جوامع در عصر حاضر مي باشد. با توجاختلالات روانپزشكي بزرگترين 

پيچيده بين شخصيت و افسردگي، برخي اشكال شخصيت ممكن است فرد را مستعد افسردگي نموده و از 

  طرف ديگر افسردگي و علايمش در نتيجه شخصيتهاي متفاوت به صورتهاي مختلف بروز مي يابد.

بيمار افسرده اساسي و  ١٢٨تحليلي بوده و جامعه آماري شامل  - از نوع توصيفيمطالعه  مواد و روش ها:

فرد عادي مي باشد كه داده ها از طريق پرسشنامه سرشت و منش كلونينگر، مقياس افسردگي هميلتون و  ١٣١

  ند.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  SPSS 18پرسشنامه استرس هولمز راهه جمع آوري شده و در نرم افزار 

در مقايسه بين دو گروه مشخص گرديد افراد مبتلا به افسردگي اساسي از نظــر سرشــت هــاي  :يافته ها

اجتناب از آسيب، پاداش خواهي و پشتكار، منش هاي خودراهبردي و همكــاري، ميــزان اســترس هــاي تجربــه 

بــا افــراد  "بــودنســطوح "شده بر اساس پرسشنامه هولمز راهه و سطوح استرس هيجاني و عقلانــي در قالــب 

عادي داراي تفاوت معني داري مي باشند. افراد داراي افسردگي اساســي اجتنــاب از آســيب، پــاداش خــواهي و 

  پشتكار بالا و خودراهبردي و همكاري پايين تري نسبت به افراد عادي تجربه مي كنند.

كلونينگر و  "سطوح بودن"، نتايج نشان داد افراد افسرده و عادي از نظر منش و سرشت نتيجه گيري:بحث و 

  ميزان استرس هاي تجربه شده از يكديگر متفاوت بوده و اين عوامل مي توانند در شدت افسردگي موثر باشند.
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